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بسمه تعالي
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ الزَّكِيةِ حَبِيبَةِ نَبِيكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا اللَّهُمَّ وَ كُنِ الثَّائِرَ لَهَا اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْينَ‏ ذُرِّيتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيةِ وَ السَّلَام‏.»

ايام شهادت بي بي دو عالم فاطمه زهرا سلام الله عليهاست و روز چهارشنبه هم هست اين روايت مبارکه از فلاح السال را عرض مي کنم.

در فلاح السائل چند مناجات از حضرت صديقه سلام الله عليها نقل نموده است که بسيار عالي و پرمضمون است. من توصيه مي کنم که دوستان مراجعه بفرمايند و انس خودشان را با خداي متعال با آن کلمات مرويه و مأثوره از آن بزرگوار قرار بدهند. چون اين مناجاتها نياز به بحث تفصيلي دارند آنها را عرض نمي کنم و روايتي که در اين کتاب ديدم را تذکارا لي و لکم عرض مي کنم.

سيد بن طاووس مي گويد:

«فانظر هناك فيما رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ زَكَرِيا الْمُؤْمِنُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاذْكُرْ مَا كَسَبْتَ فِي يوْمِكَ مِنْ خَيرٍ أَوْ شَرٍّ وَ اذْكُرْ مَا أَدْخَلْتَ‏ بَطْنَكَ‏ مِنْ طَيبٍ أَوْ خَبِيث‏.»

کسي از خدمت امام صادق عليه السلام وصيت و توصيه هاي الهي کرد. اگر همه ما توفيق تشرف خدمت حضرت پيدا کنيم عرض مي کنيم که ما را يک راهنمايي بفرماييد. حال اين شخص هم همين راهنمايي را خواسته است.

حضرت فرمودند تو را به تقواي الهي وصيت مي کنم و اين که وقتي براي استراحت به رختخواب خواب مي روي مروري بر روزي که بر تو گذشته است بکني. مرور کني که چه کار خوب يا بدي در آن روز از تو سر زده است و هر چه غذاي خوب و بد خوردي را مرور کني.

اين که اينها چه آثاري دارد؟ قهرا وقتي امام صادق عليه السلام اين نسخه را در مقام وصيت فرمودند ما نبايد سوال از اثر آن بکنيم. معلوم مي شود که اثر ترتبيتي واقعي خودش را دارد. معلوم مي شود اين مرور به تداعي معاني ما يترتب عليه را به ذهن انسان مي کشاند. و وقتي کسي هر شب بنايش را بر اين مرور گذاشت کم کم تصميمات مقتضي عاقلانه مي گيرد. اين که عاقبت اينها چه خواهد شد در نتيجه کم کم به راه سداد و صلاح قرار خواهد گرفت. اين توصيه ايشان زيربناي اصلاح نفوس است.

 ان شاء الله همه ما تصميم بگيريم اين توصيه امام صادق عليه السلام که لحظاتي بيشتر وقت نمي گيرد را انجام دهيم. 

گفتيم براي بررسي حکم ترقيع بايد صور مختلفه را بررسي کنيم. مجموعا شش صورت وجود دارد که يک صورت يعني ترقيع عضو مبان انسان حي طاهر به خودش را ديروز بررسي کرديم.

صورت دوم ترقيع: ترقيع العضو المبان من الحي الطاهر 

اين که عضو بدن انسان طاهري چه مسلمان و چه اهل کتاب به ديگري پيوند زده شود. کلام در اين قسم هم مانند کلام در قسم اول است. و تمامي بيانات در اينجا هم مي آيد. و هيچ دليلي بر نجاست اين عضو مگر ادعاي صدق ميته عرفي و لغوي يا ميته تعبدي و يا استصحاب وجود ندارد و همه اينها را پاسخ داديم بنابراين طبق ادله سابقه دليلي بر نجاست نداريم. و گفتيم دليل اجتهادي برطهارت هم نداريم. اما اين که دليل فقاهتي مانند اصاله الطهاره يا الاشياء منغمره في بحار الطهاره و الحليه وجود دارد يا نه بايد در راههاي بعد بررسي شود.

صورت سوم: ان يکون الترقيع بالجزء من المبان من الميت المحکوم بالطهاره في حال الحياة

مقام اول: ان يکون الميت مسلما

صورت بعدي اين است که از ميتي که در حال حياتش محکوم به طهارت بوده است جزئي را جدا کنند و به انسان طاهري پيوند بزنند. اين صورت خود داراي دو صورت کلي است زيرا انسان ميت دو حالت دارد يک حالت طهارت و يک حالت نجاست.

اگر مسلم باشد بعد از غسل مسلما طاهر است و قبل از غسل بعد از سرد شدن مسلما نجس است اما قبل از غسل قبل از سرد شدن دو قول وجود دارد اعاظمي مانند شهيد در ذکري و محقق کرکي در جامع المقاصد و صاحب مدارک و صاحب حدائق قائل به طهارت ميت قبل از سرد شدن هستند و بعضي محشين عروه مانند آقا جمال گلپايگاني اگر چه مايل به طهارت هستند اما احتياط نموده اند. بنابراين طبق اين فتوا دو زمان طهارت براي ميت وجود دارد اما طبق فتواي مشهور تنها يک زمان طهارت براي ميت وجود دارد که بعد از غسل مي باشد.

الف) جدا کردن عضو بعد از غسل

حال اين عضو جدا شده ممکن است در زمان طهارت جدا شود مثل اين که بعد از غسل است. در اين صورت ممکن است بگوييم از بحث خارج است زيرا بحث در جايي است که عضو نجسي به واسطه انتقال پاک شود و ميت را بعد از اين که غسل دادند اعضاء او ولو وقتي از بدنش جدا کردند ديگر دليلي بر نجاستش نداريم. زيرا اگر از باب ميته بودن قائل به نجاست شويم بزرگان فرموده اند به حسب عرف و لغت به اعضاء مبانه ميت گفته نمي شود و وقتي عضو بريده مي شود موتان حقيقتا بر آن عارض نمي شود تا ميت بودن بر آن صدق کند. علاوه بر اينکه عضو در اينجا از ميت جدا شده است و الشيء لايصير ميتة ثانيا. اگر چه دستِ ميت است اما خودش ميت نيست. همان طور که دست مال زيد است اما به دست زيد اطلاق نمي شود. بسياري از بزرگان که بعضي خودشان عرب هستند مانند شهيد صدر مي فرمايند که به آن ميت واقعي گفته نمي شود.
ادله اي هم که عضو مبان را تنزيل منزله ميت مي کرد موضوعش عضو مبان از حي است پس شامل عضو مبان از ميت نمي شود.

اگر هم بخواهيم استصحاب کنيم بايد طهارت را استصحاب کنيم.

پس دليل بر نجاست نداريم بلکه دليل بر طهارت داريم.
اول: سيره قطعيه متشرعيه است. متشرعه وقتي ميتي را که غسل مي دهند اگر به وجهي اعضائش را جدا کردند يا بعد از دفن به خيال اين که پوسيده شده است قبر را باز کردند با ابعاض ميت معامله نجاست نمي کنند. زيرا قبلا غسل داده شده اند و طاهر بوده اند.

دوم: استصحاب بقاء طهارت وجود دارد.

سوم: قاعده طهارت جاري مي شود.

بنابراين اجزاء مبانه اي از ميت که در حال طهارت جدا شده است دليلي بر نجاستش نيست بنابراين بعد از پيوند پاک است زيرا احتمال داده نمي شود که با اتصال به حي طاهر، طهارتش منقلب به نجاست شود و يکي از منجسات پيوند باشد.

بنابراين اگر عضو مبان از ميت که مسلم بوده است را بعد از غسل جدا کنيم اشکالي در آن نيست و اساسا پاک است و از بحث خارج است.

ب) جدا کردن عضو و پيوند آن قبل از سرد شدن

 اما اگر قبل از سرد شدن عضو را جدا کنند و آن را پيوند بزنند در اين صورت اگر بشود فرض کرد که همان گونه که گرم است جدا کنند و در همان شکل ترقيع کنند و تا وقتي گرم است حياة در آن دميده شود-اگر چه هنوز اندمال پيدا نکرده باشد و مانند عضو مجروح باشد- پاک است و دليلي بر نجاستش نداريم. زيرا جدا شدن نه باعث ميت حقيقي شدن مي شود و نه ميت مجازي زيرا ادله در مورد مبان از حي بود و استصحاب هم که حالت سابقه اش طهارت بوده است. اگر چنين فرضي از نظر پزشکي ممکن باشد طاهر است.

ج) جدا کردن عضو قبل از سرد شدن و ترقيع بعد از سرد شدن 
اما اگر موقع جدا کردن گرم بود اما وقتي ترقيع کردند مدتي طول بکشد تا جوش بخورد و اعصابش متصل شود و روح در آن دميده شود در اين صورت آيا پاک است يا نجس؟

مسلما ادله دلالت دارند بر اين که جسم «ميت» اگر سرد شود نجس مي شود. اما براي نجاست عضو جدا شده اي که سرد مي شود چه دليلي داريم؟

اگر بگوييم ميته است که گفتيم به اعضاء مبانه ميته نمي گويند ميته مجازي هم در مورد مبان از حي بود. استصحاب هم حالت سابقه اش طهارت است. اگر بخواهيم استصحاب تعليقي بنماييم به اين بيان که اگر متصل بود با سرد شدن نجس مي‌شد، حال شک داريم پس نجس است، اين استصحاب هم جاري نمي شود زيرا موضوعش باقي نيست. و اينها حالاتي است که احتمال تقييد آنها را مي دهيم علاوه بر اينکه معمولا علما استصحاب تعليقي را حجت نمي دانند. اگر از استصحاب هم به جهت عدم جريان در شبهات حکميه چشم بپوشيم، قاعده طهارت جاري مي شود حتي طبق مبناي شهيد صدر چون مسبوق به نجاست نيست.

بنابراين -والله العالم- به حسب فني مي توان گفت که اگر ميتي که در حياتش طاهر مسلم بوده اگر در زمان طهارتش- که دو فرد دارد قبل از سرد شدن و بعد از غسل- عضوي را از او جدا و ترقيع کنند دليلي بر نجاستش نداريم و در حقيقت از بحث انتقال خارج مي شود.

د) جدا کردن عضو بعد از سرد شدن و قبل از غسل

اما اگر عضو در زمان محکوميت به نجاست از ميت جدا شد يعني زماني که غلسش نداده اند و برودت پيدا کرده است که قدر مسلم از نجاست اين حالت است، در اين صورت قهرا عضو وقتي جدا مي شود نجس است و نمي توانيم بگوييم بواسطه ابانه پاک مي شود. 

زيرا دليل عامي که مي گويد ميت انسان نجس است متفاهم عرفيش مثل وقتي است که مي گويند اکل ميته حرام است. وقتي مي گويند اکل ميته و ميت حرام است عرف از آن نمي فهمد که وقتي مجموعه به هم پيوسته است خوردنش حرام است و وقتي جدا شود ديگر حرام نيست. و اساسا گوسفند به طور کامل و به هم پيوسته قابل خوردن نيست. بنابراين متفاهم عرفي از حرمت اعم از وقتي است که پيوسته يا جدا شده است.

در مورد نجاست هم متفاهم عرفي همين است اگر چه به وضوح حرمت اکل نيست اما باز علما فرموده اند که متفاهم عرفي اين است که حيثيت اتصال و به هم پيوستگي اعضاء دخالتي در حکم نجاست ندارد. و در واقع عرف به هم پيوستگي را عامل کثافت و قذارت نمي داند.

فلذا براي نجاست اعضاء مبانه از ميت دليل جداگانه نياز نيست. علاوه بر اين که ادله اي هم هست مانند رواياتي که دلالت دارند بر اين که بايد از ظرفي که ميته اي در آن پخته شده اجتناب کرد وآن را تطهير نمود.

حال اين متفاهم عرفي اين گونه نيست که سعه داشته باشد و حتي شامل جايي بشود که عضو پيوند زده شود و روح در آن دميده شود. بلکه مادامي است که روح در آن نيست و حياة در آن دميده نشده است.

بنابراين يا به طور جزم عرف از ادله نجاست ميته، چنين توسعه اي را نمي فهمد و يا لااقل شک در اين توسعه داريم. يعني ادله داله بر نجاست ميته از اين نظر اجمال دارد. زيرا يک دلالت لفظيه اي وجود ندارد بلکه به تناسب حکم و موضوع گفتيم از دليل نجاست ميته اين توسعه نسبت به اجزاء منفکه ومبانه را مي فهميم.

بنابراين وقتي مشکوک شد استصحاب عدم جعل نجاست اگر جاري بشود پياده مي شود و از آن صرف نظر کنيم قاعده طهارت جاري مي شود. البته جريان قاعده در اينجا همان شبهه جريان اين قاعده در مسبوق به نجاست را دارد زيرا اين عضو در زماني که مبان شده است و ياحتي زماني که متصل بود نجس بوده است. مگر اين که بگوييم تبدل موضوع شده و موضوع نجس، چيزي بود که نامش ميته بود و بعد از اتصال کسي به آن ميته نمي گويد و چون حيثيت تقييديه اي بود که زائل شده. همان طور که در بعض کلمات مرحوم تبريزي هست که اگر عنوان سابق صادق نباشد قاعده طهارت جاري است اما اشکال اين است که عضو مبان صادق است که ما اشکال کرديم که عضو مبان موضوع حکم نيست بلکه موضوع تطبيق ميته است. ما به اين قسمت کلام ايشان تمسک مي کنيم که قبول فرموده اند که اگر موضوع سابق نباشد قاعده طهارت جاري مي شود. بنابراين در اينجا که موضوع سابق ميته بوده و الان صادق نيست قاعده طهارت مي تواند جاري شود.

مقام دوم: اين يکون الميت کافرا طاهرا

الف) جدا کردن عضو در زمان طهارت

اما اگر ميت طاهر في حياته کافر اما اهل کتاب باشد که ما آنها را پاک مي دانيم.

در اين صورت در زمان حرارت و قبل از سرد شدن پاک است اما بعد از سرد شدن آيا غسل در او مؤثر است يا نه؟

اين نياز به بررسي بحث غسل ميت دارد بنابراين به صورت فرضي بحث مي کنيم.

اگر پاک مي شود در اين صورت اگر ترقيع کرديم همان حکم مسلم را دارد.

 اما اگر گفتيم اسلام شرط پاک شدن است در اين صورت تنها يک زمان طهارت دارد که همان قبل از سرد شدن است که در آن زمان اگر ترقيع شد پاک است و اشکالي ندارد اما اگر از آن زمان بگذرد چه قبل از غسل و چه بعد از غسل را بايد مورد بررسي قرار دهيم که آيا با ترقيع پاک مي شود يا نه.

ب) جدا کردن عضو در زمان نجاست(قبل از غسل و بعد از غسل در صورت پاک نشدن)

بررسي نجاست عضو قبل از پيوند
عضو مبان را به چه علت مي توانيم بگوييم نجس است؟ از اين جهت که عضو مبان، ميته است که گفتيم به عضو مبان، ميته گفته نمي شود. بلکه ميته حقيقي جسم کلي است که زهاق روح از آن شده است.

از باب متيه تعبدي وتنزيلي هم نجس نيست زيرا اين تنزيل مربوط به مبان از حي است. بله دو راه ديگر وجود دارد يکي اين که دليلي که مي گويد بدن ميت نجس است به فهم عرفي شامل اعضاء وقتي هم جدا مي شود بشود. زيرا وقتي مي گويند ميت نجس است عرف از آن اين گونه نمي فهمد که تا وقتي که اعضائش مجتمع است نجس است. به گونه اي که اگر او را مثله کردند و اعضائش را جدا کردند دليل بدن ميت نجس است شاملش نشود. همان گونه علما در بحث عضو مبان از ميت فرموده اند مفاد عرفي ادله اي که دلالت بر نجاست ميته دارند –ولو اين که قائل باشيم به اعضاء جدا شده، ميته گفته نمي شود- اين است که اعضاء ميت چه متصل باشد و چه منفصل باشد نجس است و شاهد اين مطلب رواياتي است که مي گويند اگر در ديگي ميته اي را بپزند نجس است در حالي که همه ميته را در آن نينداخته اند بلکه جزئي از آن را جدا کرده و در ديگ انداخته اند. پس عرف از دليل نجاست ميته وصف اتصال را نمي فهمد بلکه مي فهمد که اين جسم نجس است چه متصل باشد و چه جدا جدا شوند. بنابراين کافر طاهري که بميرد و بعد از سرد شدن عضوش جدا شود عضو نجس به نفس دليل نجاست ميت نجس است.

از اين هم صرف نظر کنيم استصحاب بقاء نجاست جاري مي شود. دست و پا و گوش نجس بود استصحاب بقاء نجاست مي نماييم. بنابراين ظاهر دليل سابق شامل اين عضو مي شود.

اما اگر همين عضو را ترقيع به انسان طاهر نموديم گفتيم  دليل اجتهادي براي اين که پاک شود نداريم زيرا دليلي نداريم که بگويد اعضاء انسان پاک است تا از اطلاق آن استفاده کنيم بلکه سيره واجماع و ادله متفرقه دال بر طهارت انسان مسلم وجود دارد. در مورد سيره و اجماع و ضرورت گفتيم که در مقام وجود ندارند. ادله خاصه را هم گفتيم در مقام بيان اين جهت نيستند.

بررسي نجاست عضو بعد از پيوند

بنابراين در اين صورت وقتي به صورت مبان است دليل نجاست شامل آن مي شود اما آيا بعد از پيوند هم دليل شامل مي شود؟ ممکن است کسي بگويد شامل مي شود و يا اين که استصحاب بقاء نجاست مي کنيم.

اما اين محل تأمل است زيرا به تناسب حکم و موضوع وقتي ترقيع شد و حيات در آن جاري شد و عضو حي و يک موجود زنده شد آيا فهم عرف اين است که در اين صورت هم نجس است؟ گفتيم مستند ما براي نجاست قبل از پيوند فهم عرف بود و اين عرف مي فهمد که مادامي که وصف موجود است نجس است يعني تا وقتي که روحي در آن نيست و زنده نشده است. 

به تناسب حکم و موضوع مازاد بر اين که مادام الوصف باشد که به قول منطقيون به آن قضيه حينيه مي گويند نجس نيست. يعني مادام کونه غير حي ولو به آن ميته هم نگويند عرف از دليل ميفهمد نجس است اما اگر حياة پيدا کرد عرف از دليل نمي فهمد که هنوز نجس است.

بنابراين در اين موارد يا جزما مي گوييم عرف نمي گويد نجس است و يا اين که شک مي کنيم که آيا عرف اين مقدار دليل را توسعه مي دهد يا نه. و ادعاي انصراف دليل از اين صورت که ترقيع مي شود به جاست.

از اين جا معلوم مي شود استصحاب هم مشکل است زيرا احتمال مي دهيم عرف موضوع نجاست را عدم حياة مي بيند و اين حيثيت تقييديه است. يعني جسمي که حياة ندارد را موضوع دليل مي بيند نه جسم به تنهايي. فلذاست که بقاء موضوع براي استصحاب محل ترديد است. و اين مانند بحث شک در خمري بود که تبديل به خل مي شد که مرحوم خويي مي فرمودند ولو جسم باقي است اما حيث خمريت حيثيت تقييديه است و شارع خمر را فرموده است نجس است. در اين جا هم شارع ميته را مي گويد نجس است و عرف از اين ميته بودن و حياة نداشتن حيثيت تقييديه مي فهمد بنابراين موضوع براي استصحاب هم باقي نيست.

بنابراين بعيد نيست که در اين صورت بگوييم دليل سابق براي نجاست وجود ندارد.

سه صورت باقي مانده براي جلسه آينده ان شاء الله.
�. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع، ص: 486


�. فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 270
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